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مطالعه تطبيقي كيفيت ادراك مفاهيم كلي از ديدگاه ابن سينا و 
 1لهينأصدرالمت

 2بيوك عليزاده 

 .)ع(استاديار و عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه امام صادق 

 3داود زندي                                                         

 گروه تهران، واحد علوم و تحقيقات ،سلاميدانشگاه آزاد ا ،ي دكتري دانش آموخته دوره
 .تهران، ايران ،فلسفه و كلام اسلامي

  
  چكيده

صورت محسوس  .ويژگي اساسي معقولات در مقابل محسوسات اتصاف آنها به كليت و عموميت است
حال سوال اين است كه چه تحولي در . رسد ادراك عقلي به كليت مي ي كه جزيي است، در مرتبه

 ي اسلامي دو نظريه ي شود؟ در فلسفه آيد كه متصف به كلي بودن مي به وجود ميصورت محسوس 
، دو پاسخ بالابه سخن ديگر، به سوال  .ادراك مفاهيم كلي ارائه شده است ي اساسي در باب نحوه

معروف است و ديگري به تعبير مرحوم » نظريه تجريد«اساسي ارائه شده است كه يكي از آنها به 
در آثار ابن سينا و پيروان او مطرح  بر اساس نظريه تجريد كه عمدتا .نام دارد »تعالي نظريه«مطهري 

شده است صورت محسوس به واسطه تجريد و حذف عوارض مادي و خصوصيات شخصي متصف به 
صدرا و پيروان او مطرح شده است ذهن كه در آثار ملا» نظريه تعالي«اما مطابق  .شود كليت مي

–كه قابل صدق بر كثير است –چون يك مفهوم مبهم و كاهش يافته  كلي را هممفاهيم و معاني 

تعملات عقلي و  ي ي حسي و خيالي به وسيلهئبلكه در واقع همان صور و معاني جز. كند درك نمي
نوشتار حاضر به تبيين و مقايسه . رسند نفساني ترقي و تعالي يافته و به شمول و سعه بيشتري مي

كيفيت ادراك مفاهيم كلي پرداخته است و از اين رهگذر نقاط  ي بارهلسوف درديدگاه اين دو في
  . اشتراك و اختلاف ديدگاه آنان در اين زمينه بيان شده است

                           .شناسي معرفت ،تعالي ،تجريد ،مفاهيم كلي ،ادراك :واژگان كليدي

______________________________________________________ 
 23/1/1389 :تاريخ تصويب   19/12/1388:  تاريخ وصول. 1

  alizadeboyouk@gmail.com :)مسئول مكاتبات( پست الكترونيك .2

     davodzandi@gmail.com     :يكپست الكترون. 3



  1388سال پنجم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان  ،هاي فلسفي پژوهش/ 80

 
  مقدمه 

 يعني اينكه ذهن. شناسي است ر قلمرو معرفتادراك مفاهيم كلي د ي نحوه ي بحث درباره
اين بحث از طرف ديگر فرع بر . كند آدمي چگونه معقولات و مفاهيم كلي را درك مي

ما در اين . استشناسي است كه از مباحث گسترده و در عين حال پيچيده فلسفه  نفس
شناسي  شناسي و معرفت تحقيق قصد نداريم تا به تفصيل به مباحث مذكور، يعني نفس

هاي دو تن از  ديدگاه ي مد نظر است بيان و مقايسه آنچه در مقاله حاضر. بپردازيم
  .استنحوه ادراك مفاهيم كلي  ي بارهسينا و ملاصدرا در ابن ،ترين فيلسوفان مسلمان برجسته

نگري است و چون اين علم و روش آن آميخته با معقولات  از آن جا كه شأن فلسفه كلي
اگر . عقلي است، لذا اهميت موضوع نوشتار حاضر به سهولت قابل درك استيا مفاهيم كلي 

توان به ضرورت پرداختن به بحث از مفاهيم  در فضاي فلسفه اسلامي قرار گيريم بهتر مي
يك تقسيم اساسي و مشهور فلسفه به دو بخش الهيات بالمعني  كلي پي برد، چرا كه بنابر

قسم اول مسائل و امور عامه وجود را تشكيل . شود م ميالاعم و الهيات بالمعني الاخص تقسي
تر  و به عبارت دقيق استاز زمره معقولات و مفاهيم كلي  دهد و عوارض ذاتي وجود، يقينا مي

  .شوند معقولات ثانيه فلسفي محسوب مي
چنين مباحث الهيات بالمعني الاخص نيازمند آگاهي و شناخت دقيق مفاهيم كلي  هم

اي نيست جز اينكه  رود چاره رآنجا كه از ابتدا سخن از اثبات واجب الوجود ميچرا كه د. است
  .   معلوم شده باشد ها و اوصاف آن قبلاً مفهوم وجوب و وجود و كيفيت ادراك آنها و ويژگي

درك صفات كماليه خدا نيز مانند وحدت و قدمت محتاج فهم معاني و خصوصيات 
ديگر از آنجا كه مواد و مصالح تفكر و انديشه كلي  از طرف. مفاهيم كلي و معقولات است

معقولات و نحوه  ي انسان همانا معقولات و مفاهيم كلي است، بنابراين اهميت بحث درباره
  .گردد ادراك آنها بيش از پيش معلوم مي

  
  ادراك مفاهيم كلي

توان  ميشناسي  شناسي و معنا شناسي، معرفت معقولات و مفاهيم كلي را از سه منظر هستي
. است »شناسي جنبه هستي«نخست در بحث معقولات  ي جنبه. مورد بحث و بررسي قرار داد

آيا معقولات و مفاهيم كلي موجود  :شود چنين است هايي كه در اين مقام مطرح مي پرسش
عيني  وجود آنها چگونه است؟ ي اگر معقولات موجودند نحوه هستند يا موجود نيستند؟

  ....و  ردند يا مادي؟مج. هستند يا ذهني
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در اين حالت  .است» شناسي مفاهيم كلي جنبه معرفت«دوم در بحث مفاهيم كلي،  ي جنبه
اي بين معقولات و مفاهيم كلي با واقعيات و  آيا رابطه :هايي از اين قبيل مواجهيم با پرسش

وجود  اي جزيي و اشياء متعين و متشخص خارجي وجود دارد يا خير؟ اگر چنين رابطه امور
كيفيت ادراك مفاهيم كلي به چه نحو است؟ به عبارت ديگر  دارد اين رابطه چگونه است؟

  شوند؟ چگونه اين مفاهيم براي ذهن حاصل مي
 در اين جهت پرسش اصلي اين است كه اساسا. شناسي معقولات است سوم معنا ي جنبه

اقسام ديگر  عقولات ازاند و ملاك تمايز هر قسم از م معقولات و مفاهيم كلي چند دسته
  چيست؟ تعريف هر كدام چيست؟ 

سينا و ملاصدرا را در باب مفاهيم كلي از  نوشتار حاضر در صدد آن است تا ديدگاه ابن
تر از جهت كيفيت ادراك معقولات مورد توجه و  شناسي يعني به عبارت دقيق جهت معرفت

  .تحقيق قرار دهد
له را از أون اهميت موضوع، اكنون اين مسله و بيان كوتاهي پيرامأپس از طرح مس 

   .گيريم مي   ديدگاه ابن سينا و صدرالمتالهين پي
  

  نحوه ادراك مفاهيم كلي از ديدگاه ابن سينا
طور ه ب 2الاشارات و التنبيهاتو نيز در ديگر اثر مهم خود  1شفاابن سينا در علم النفس 

شناخت و  ي مسأله ي ر دربارهشناسي پرداخته است و از اين رهگذ مفصل به بحث نفس
  . ي براي انسان به تفصيل سخن گفته استئحصول معارف كلي و جز ي نحوه

درك الشيء هوان تكون حقيقته متمثله «گويد  شيخ در تعريف ادراك و شناسايي مي
       3».ك يشاهد ها ما به يدركعندالمدر

را به  آن ]كمدر[و ك باشدآنكه مثال حقيقت شيء نزد مدر ادراك عبارت است از
پس از . مشاهده كند ]قواي ظاهري و باطني[گيرد  وسيله آنچه بدان ادراك صورت مي

به . پردازد مي تعريف رسمي ادراك، شيخ در اشارات بعدي به قواي ظاهري و باطني نفس
نظر وي حواس ظاهري پنج حس است، اما بنا بر نظر غير دقيق، ولي با دقت نظر معلوم 
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. اي دارد حس لامسه خود داراي چهار قوه است كه هر يك مورد ادراكي ويژهشود كه  مي

شوند عبارتند از حرارت و برودت، رطوبت و  اموري كه لمس مي« :گويد مي شفاشيخ در 
اما سختي و سستي، چسبندگي و نرمي و جز آن  .يبوست، خشونت و ملايمت، ثقل و خفت

راحتي نيز از محسوسات لمسي هستند از اين درد و .... آيند  محسوسات حسي به شمار مي
  1» .جهت لامسه با ساير حواس فرق دارد

  :قواي باطني نيز پنج قسم است
  حافظه  .5وهم . 4قوه متصرفه يا متفكره  .3خيال يا قوه مصوره  .2حس مشترك . 1

ستخدام برند و اگر در ا اگر قوه متصرفه را عقل بكار گرفت از آن به عنوان قوه مفكره نام مي
  2.متخيله گويند وهم قرار گرفت آن را

اي است فوق قواي پنجگانه باطني و نفس انساني علاوه بر نفس  شود عقل قوه معلوم مي
  .شود حيواني داراي قوه خاصي است كه از آن به عقل يا نفس ناطقه تعبير مي

  : به نظر ابن سينا عقل دو قسم كلي دارد
و اما النفس الناطقه الانسانيه  « :عامله ي عملي يا قوهعالمه و عقل  ي عقل نظري يا قوه

باشتراك الاسم  فتنقسم قواها الي قوه عامله و قوه عالمه و كل واحده من القوتين تسمي عقلا
شيخ » باشتراك الاسم او تشابهه و كل واحده من القوتين تسمي عقلا«با عبارت  .3»او تشابهه

كند و  عقل عملي بيان مي و مستقل بودن عقل نظري ونظر خود را مبني بر جدا  به صراحت
وي به . شوند به اشتراك اسم عقل ناميده مي) عالمه و عامله( ي معتقد است هر يك از دو قوه

كند اما آنچه  تفصيل به وظايف هر يك از قوا و حتي جايگاه فيزيكي آنها در مغز اشاره مي
نحوه ادراك معقولات و مفاهيم كلي  متناسب با موضوع بحث ماست همانا جايگاه عقل و

  .است
عقل نظري داراي چهار مرتبه يا مرحله  –كه البته ميراث فلسفه ارسطو است  –به نظر شيخ 

  .عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد :است
اول عقل هنوز هيچ نقشي را نپذيرفته است ولي استعداد قبول هر صورت و  ي مرتبه در
. استعقل هيولاني همان نفس ناطقه در آغاز پيدايش آن . عنوي يا معقولي را داردنقش م
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كس حتي اگر مجنون يا نابالغ و  ها وجود دارد و هيچ انسان ي اين مرتبه از عقل در همه
 2.توان عقل منفعل ناميد اين عقل را در مقايسه با عقل فعال مي 1.بيمار باشد فاقد آن نيست

تر نهاده و از مرحله عقل هيولاني گام را فراني عقل بالملكه، نفس ناطقه ي دوم يع در مرتبه
  . گردد شود و به درك معقولات اوليه نايل مي از استعداد محض خارج مي

شوند  مراد از معقولات اوليه مفاهيم بسيطي هستند كه در حد مفاهيم مركب وارد مي
شود و  اري آنها تصديق واقع مييعني همان مفاهيم بديهي و هم چنين مقدماتي كه به ي

.  مانند تصديق به بزرگتري كل از جزء. انسان بدون نياز به فكر و يادگيري آنها را باور دارد
توان عقل بالملكه را در مقايسه با عقل هيولاني عقل  البته مي(مرتبه سوم عقل بالفعل است 

  ).بالفعل ناميد
ل به ياري معقولات اوليه بديهي قادر به درك آيد كه عق اين قوه و مرحله زماني پديد مي  

شوند و  اين معلومات در نفس انسان ذخيره مي. شود معقولات ثانيه كه اكتسابي هستند، مي
  .و در استدلال به كار برد كندتواند به هنگام لزوم آنها را احضار  بنابراين نفس مي

قتي است كه نفس رسد و آن و سپس نوبت به مرحله چهارم يعني عقل مستفاد مي 
اند كه  اين جهت اين عقل را مستفاد ناميده از. پردازد واقعاً و فعلاً به مشاهده معقولات مي

نوع انسان تا مرز عقل . معقولات آن از عقل ديگري كه دائماً بالفعل است مستفاد هستند
م و بيان تقدالبته ابن سينا در . رسد پذيرد و به اوج كمال مي مستفاد حركت كرده و پايان مي

او در . تاخر مرحله عقل بالفعل نسبت به مرحله عقل مستفاد، نظر واحدي ابراز نداشته است
برخي از آثار خود مانند الاشارات و التنبيهات عقل مستفاد را مقدم بر عقل بالفعل ذكر كرده 

الفعل بيان مقصود شيخ از تقدم عقل مستفاد بر عقل ب عين عبارت فخرالدين رازي در. 3است
  :  چنين است

انما قدم العقل المستفاد علي العقل بالفعل لان العقل بالفعل لما كان عباره «
عن كون الانسان بحيث يقدر علي استحضار العلوم النظريه متي شاء من غير 

فان ملكه . اكتساب، كان ذلك من باب الملكه ، والملكه لا تحصل الا بعد الفعل
اما العقل المستفاد فهو عباره عن الفعل،  و. ل الكتابهالكتابه لا تحصل الا بعد فع
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ولما كان الفعل مقدما علي الملكه، لا جرم قدم العقل المستفاد علي العقل 

    1».بالفعل، و جعل العقل بالفعل آخر مراتب القوه النظريه
 باب ملكه اي است كه در آن علوم نظري بدون نياز به اكتساب از يعني عقل بالفعل مرتبه
مانند ملكه كتابت (شود  شود و از آنجا كه ملكه بعد از فعل ايجاد مي براي نفس حاصل مي

، بنابراين شيخ عقل مستفاد را بر عقل بالفعل مقدم )شود كه بعد از فعل كتابت حاصل مي
اي است كه در آن نفس فعلا به  داشته است زيرا عقل مستفاد مقام فعل است يعني مرتبه

طور كه گفته شد فعل، مقدم بر ملكه  پردازد و همان مفاهيم كلي مي مشاهده معقولات و
به همين جهت عقل مستفاد را بر عقل بالفعل . شود بدون فعل، ملكه حاصل نمي است و

اما در آثار . ادراك نظري تلقي كرده است ي تبهمر آخرين عقل بالفعل را مقدم داشته است و
عقل مستفاد را  بر عقل مستفاد مقدم داشته است و ، عقل بالفعل رانجات وشفا مانند  ديگر

بين عقل بالفعل و عقل فعال دانسته است به اين سبب كه عقل مستفاد رئيس مطلق قواي 
   2.انساني، حيواني و نباتي است و همه قوا در خدمت آن هستند

عقل بالفعل و عقل مستفاد توضيح اين  ي جهت رفع ابهام در خصوص تفاوت بين مرحله
ته لازم است كه در مرتبه عقل بالفعل نفس انسان صور معقول را به صورت بالفعل مورد نك

دهد بلكه گويي در اين مرحله نفس صورت معقول را به مخزني  مشاهده و مراجعه قرار نمي
و وجه تسميه آن  3.تواند آن را بالفعل به دست آورد كه هرگاه بخواهد مي طوريه سپرد ب مي

ن است كه هرگاه نفس بخواهد معقول بالفعل را تحصيل كند نيازي به به عقل بالفعل اي
عقل بالفعل كه صورت معقول  ي تر، بر خلاف مرتبه به عبارت روشن 4.اكتساب مجدد ندارد

عقل مستفاد صورت معقول در نفس حاضر است و  ي شود در مرتبه در آن بالفعل تعقل نمي
  .كند نفس آن را به صورت بالفعل تعقل مي

ياري  -عقل مستفاد -تا مرحله چهارم -عقل هيولاني–عقل از مرحله اول  چه به سير آن 
   5.رساند، عقل فعال است كه در خارج از نفس انسان قرار دارد مي
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برد و اين  عقل ديگري را به نام عقل قدسي نام مي ابن سينا علاوه بر عقول چهارگانه مذكور
   1.برخوردارند عقل خاص كساني است كه از قوه حدس قوي

كند  ذهن انسان ادراك را در مراتب چهار گانه طي مي :گوئيم پس از اين مقدمات مي
اين چهار مرحله  .پذيرد اي تحقق مي يعني فرايند ادراك در يك عمليات ذهني چهار مرحله

   2.عبارت است از احساس، تخيل، توهم و تعقل
ند يعني تجريد احساسي ا هاي متفاوت گانه در تجريد نيز داراي مرتبهاين ادراكات چهار

شيخ . پذيرد ترين تجريد در مرحله تعقل صورت مي تر از تجريد تخيلي است و عالي ضعيف
تجريد عوارض و خصوصيات مادي مانند زمان و مكان و  ي معتقد است كه عقل به وسيله

معناي كلي انسان  گويد زند و مي او از زيد مثال مي. آيد مقدار به معناي كلي انسان نايل مي
پس از چند مرحله تجريد و حذف عوارض مادي و خصوصيات شخصي از همان معناي زيد 

اما، چنان كه گفتيم تجريد كامل و تمام آن گونه كه از همه جهات از ماده  3.اخذ شده است
مند عقل در مسير چهار گانه خود نياز منتزع و جدا باشد، منحصراً از عقل ميسر است اما

  .عال استعقل ف
ادراك معقولات و مفاهيم كلي ارتباط  ي بنابراين از ديدگاه ابن سينا معرفت و نحوه

عقل فعال واهب الصور است و مبدا افاضه معقولات به نفس . كند وثيقي با عقل فعال پيدا مي
در . عقل فعال نام دارد بخشد، جا كه معقولات بالقوه را فعليت مي انساني است و از آن

تفكر مشايي ابن سينا، معقولات به صورت بالفعل در عقل فعال و به صورت بالقوه،  دستگاه
براي آنكه نفس ناطقه معقولات را بالفعل حاصل كند و آنها را باز . در نفس ناطقه موجوداند

  .اتصال دهد –عقل فعال –يابد، بايد خود را با آن جوهر مجرد 
كند و معقولات بالفعل در آن پديد  ياي از عقل انسان، كه عقل قبول فيض م مرحله

اي كه عقل از موهبت و فيض عقل فعال استفاد  يعني مرحله. آيند عقل مستفاد گويند مي
استعداد و قابليت عقل مستفاد براي پذيرش و قبول افاضات عقل فعال به وسيله . كرده است

ل، معناي شود و سپس بر اثر اتصا تجريد از عوارض مادي وخصوصيات شخصي حاصل مي
وقع بين نفوسنا  اذا«: عين عبارت شيخ در اين خصوص، چنين است. دكن معقول را كسب مي

فيها الصور العقليه الخاصه بذاك الاستعداد الخاص لأحكام  ]منه[و بينه اتصال ما ارتسم 
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اي از اتصال بر قرار گردد، صور عقلي  يعني وقتي كه بين نفس ما و عقل فعال نحوه 1».خاصه
در آن  –متناسب با استعداد و قابليت خاصي از نفس -عقولات و مفاهيم كلي خاصي و م

البته صرف اتصال بيانگر . شود بندد و از ادراك معقولات و معاني كلي برخوردار مي نقش مي
  . استمندي يكسان از فيض عقل فعال نيست، بلكه بسته به ميزان قابليت نفس  بهره

ست كه ابن سينا نقش عقل فعال در فرايند ادراك ا ننكته قابل ذكر در اين جا اي
و « :چنين است بارهعين عبارت ايشان در اين . مفاهيم كلي را به خورشيد تشبيه كرده است

قياسه من عقولنا قياس الشمس من ابصارنا فكما ان الشمس تشرق علي المبصرات فتوصلها 
ها بالتجريد عن عوارض الماده بالبصر كذلك اثرعقل الفعال يشرق علي المتخيلات فيجعل

يعني عقل فعال در قياس با عقول بشري مانند خورشيد است  2».معقولات فيوصلها با نفسنا
تابد و به اين سبب چشم قادر  نسبت به چشمان ما، پس همان طور كه خورشيد به اشيا مي

عال نيز همانند يعني عقل ف. ثير را داردأشود، عقل فعال نيز همين نقش و ت به رؤيت اشيا مي
شود و نفس را قادر  خورشيد با تابش بر صور خيالي، موجب تجريد آنها از عوارض مادي مي

  .سازد به درك معقولات مي
: گويد و در تفسير و توضيح مطلب فوق مي عيون الحكمهفخرالدين رازي نيز در شرح 

اي كه با فيضان  گونهطور كه خورشيد در عالم جسماني بيشترين نورافشاني را دارد به  همان
شوند، لازم است در عالم  نور خورشيد بر محسوسات، چشمان قادر به ادراك محسوسات مي

روحاني نيز چنين چيزي وجود داشته باشد كه نسبتش به عالم روحاني، همانند نسبت 
نتيجه آن كه از ديدگاه شيخ براي ادراك معقولات و مفاهيم  3.خورشيد به اين عالم باشد

  .تصال با عقل فعال كه جوهري مجرد و خارج از نفس ماست، لازم استكلي ا
  

  آلت ادراك
آلت  ي ي و حسي به وسيلهئنكته قابل ذكر ديگر اين است كه از ديدگاه ابن سينا ادراك جز

قوه و آلت جسماني صورت  ي جسماني و قوه جسماني است، اما ادراك عقلي به واسطه
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و دلايل بسياري در اين  كردهكيد أاين نكته تبر لسفي خود شيخ در آثار متعدد ف. پذيرد نمي
  1.زمينه مطرح كرده است

و اين « :چنين آورده است نامه علايي دانش طبيعياتبراي مثال شيخ در كتاب 
معقولات، نه شايد كه با آلتي جسماني بود يا بقوتي جسماني، چنان كه محسوسات و 

چرا كه در غير اين  2».و بي قوتي جسماني آلتي جسماني بود متخيلات كه نه شايد بي
كه او خود عقل است، قادر  صورت عاقل قادر به درك ذات خود و درك آلت و به درك اين

  .نخواهد بود
ديگر كه آلت را اندر  و«: عين عبارت شيخ در طبيعيات دانش نامه علايي چنين است

كه خود را نبيند و از اين  – كه ميان وي و ميان آلت آلتي نبود چنان كه چشم نيابد زيرا
  .3».قبل اندر يافت خود را اندر نيابد

ان ادراك المعقولات شي للنفس من دون «: نيز چنين آورده است عيون الحكمهدر  و
آله لانك قد علمت ان الافعال التي بالآله كيف ينبغي ان تكون و نجد افعال النفس مخالفه 

جويد در  مي كه در افعالش به آلت تمسك مييعني با بررسي حالات نفس، هنگا 4».لها
   .پذيرد يابيم كه ادراك معقولات و مفاهيم كلي از طريق آلت صورت نمي مي

و الآله انما جعلت لها لتدرك بها الجزئيات «: چنين است التعليقاتعين عبارت شيخ در 
لها آله جسمانيته ولو كانت ... و اما الكليات و العقليات فانها تدركها بذاتها. و المحسوسات

تدرك بها المعقولات لم تكن المعقولات الا محسوسه او متخيله، و هذا محال، فيجب ان لا 
اما . ي كاربرد داردئيعني آلت تنها در ادراك امور محسوس و جز 5».تدركها بĤله بل بذاتها

ادراك نفس در ادراك مفاهيم كلي و عقلي نيازمند آلت نيست، بلكه اين مفاهيم را بالذات 
اگر نفس به واسطه آلت جسماني بخواهد به ادراك معقولات نائل شود در اين . كند مي

آيد كه معقولات و مفاهيم كلي محسوس و متخيل باشند، حال آنكه اين امر  صورت لازم مي
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بنابراين نفس بدون آلت جسماني بلكه بالذات به ادراك معقولات و مفاهيم كلي . محال است
  .يابد دست مي

  
  محل معقولات و مفاهيم كلي

ديدگاه ابن سينا اين است كه به عقيده وي آن جوهري كه محل  ي بارهنكته پاياني در
عين عبارت . كند، جسماني يا قائم به جسم نيست معقولات را درك مي معقولات است و

ثم نقول ان الجوهر الذي هو محل المعقولات ليس بجسم «: شيخ در اين زمينه چنين است
 ي آورد كه خلاصه شيخ در همين كتاب در ادامه دليلي بر اين مطلب مي 1».قائم  بجسم ولا

كند و اين ادراك از خواص اجسام نيست، زيرا صور  آن چنين است، نفس ادراك معقولات مي
پذيرند يا  معقول وقتي كه در عقل يافت شوند به وضعي نيستند كه بتوان گفت تجزيه مي

كميت  كه هر توضيح آن... توانند درجسم باشند  س صور معقول نميانقسام يا امثال آن، پ
آيد صورتي كه در آن حلول كرده به تبع مكان و محل خود  متصلي منقسم است و لازم مي

توان كرد آن صورت معقول   منقسم باشد و چون در جسم تصور تقسيمات غير متناهي مي
  2.رت معقول هرگز منقسم نشودكه صو نهايت تقسيم شود حال آن هم بايد كه تا بي

كيفيت ادراك معقولات از ديدگاه شيخ مطرح شد به عنوان  ي بارهچه تاكنون در بنابر آن
  .توان اشاره كرد گيري به نكات زير مي بندي و نتيجه جمع

  
  جمع بندي و نتيجه گيري

ب شوند بدين ترتي ي انتزاع ميئشيخ معتقد است مفاهيم كلي از محسوسات و مفاهيم جز .1
در مرحله  –كه پس از چند مرحله تجريد و حذف عوارض مادي و خصوصيات شخصي 

نهايتاً معقولات و مفاهيم كلي از طريق اتصال با عقل فعال كه –حس و خيال و عقل 
  . شوند جوهري مجرد و خارج از نفس ماست به عقل افاضه مي

  .كند ينفس معقولات و مفاهيم كلي را بدون آلت و قوه جسماني ادراك م  .2
نفس كه جوهر محل معقولات و مفاهيم كلي است جسم يا قائم به جسم نيست و مجرد   .3

  .است
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   متألهينكيفيت ادراك معقولات و مفاهيم كلي از ديدگاه صدرال
سينا بيان  كه از سوي مشائيان و نيز ابن »انتزاع و تجريد«لهين در مقابل نظريه أصدرالمت

شود ابراز  تعبير مي »تعالي و تصعيد«ه عنوان نظريه شده است، نظريه ديگري كه از آن ب
. شناسي سخني نگفته است معرفت ي دربارهجا و مشخص  لهين به نحو يكأصدرالمت. دارد مي

نظريه وي در اين موضوع مبتني بر برخي از اصول حكمت متعاليه مانند اتحاد عاقل و 
  . شناسي صدرايي است معقول و حركت جوهري و به ويژه نفس

نفس انسان از بستر جسم و  ،شناسي صدرا اجمالاً بايد گفت طبق موازين و آراء نفس
   1.ماده بر آمده و جسمانيه الحدوث است

. يابد سپس در سير استكمالي و فرايند حركت جوهري خود به سوي تجرد تكامل مي
هاي حسي پس از طي مراحل  چون جواسيس نفس هستند و داده حواس ظاهري هم

تعقل را  ي صدرا به خلاف ابن سينا كه تنها مرحله. رسند تخيل به مرحله تعقل مياحساس و 
اصلاً شناسايي و . داند دانست مراحل محسوس بودن و مخيل بودن را نيز مجرد مي مجرد مي

  2.استمجرد امري  )حس، خيال، عقل(اي كه باشد  معرفت در هر مرحله
ه مهياي نقاشي باشد نيست بلكه ذهن براي صدرا يك ظرف خالي و يا لوح سفيد ك

  .شود  هاي حسي ساخته و ايجاد مي ذهن به تدريج بر اثر برخورد با صور و داده
يابد و بيش از پيش به  ادامه مي به طور تدريجياين امر در طي حركت جوهري نفس 
رسد به نظر ملاصدرا  چنين به نظر مي هم. افزايد سعه وجودي و قدرت درك ذهن و نفس مي

حسي و خيالي نسبت به نفس، قيام صدوري دارند نه حلولي يعني نفس در مراحل  صور
  3.كند مختلف صور خاص را ايجاد مي

چون يك مفهوم مبهم و   ذهن مفاهيم و معاني كليه را هم» تعالي و تصعيد«طبق نظريه 
كند بلكه در واقع همان صور و  درك نمي –كه قابل صدق بر كثيرين است  –كاهش يافته 

تعملات عقلي و نفساني ترقي و تعالي يافته و به شمول  ي ي و خيالي به وسيلهئمعاني جز
بر اساس اين نظريه نفس انسان در برخورد با اشيا خارجي در مرتبه . رسد وسعه بيشتري مي

با اين توضيح كه نفس در ابتدا . كند ايجاد مي ءحس و خيال و عقل خود تصويري از آن اشيا
آورد و آنگاه صورتي خيالي متناسب با مرتبه خيال  را به وجود مي ئيصورت حسي يك ش
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در نهايت اين دو صورت حسي و خيالي زمينه را براي ايجاد صور عقلي و  يابد و تحقق مي

   1.آورند كلي در مرتبه عقل فراهم مي
 در اين فرايند نفساني صور از مرتبه حسي به خيالي و آنگاه به مرتبه صور عقلي ارتقاء

ك همگام با تعالي و ارتقاء صور مدركه تعالي و البته نفس، يا به عبارت ديگر مدر. يابند مي
صور ادراكي جدا از تعالي و ارتقاء نفس  ءيابد و اين گونه نيست كه فرايند ارتقا ارتقاء مي

  2.باشد )مدرك(
در  شود كه يابد و درك مي طبق اين نظريه معقولات و مفاهيم كلي هنگامي تحقق مي

. مرتبه عقلي صوري حاصل شود و به تعبير ديگر صور عقلاني در مرتبه عقلي ايجاد شوند
  . انسان است پس پيدايش معقولات و مفاهيم كلي معلول فرايند ارتقا نفس و ادراكات

و مفاهيم كلي،  تر، از نظر صدرا در فرآيند ادراك معقولات تر و كامل به عبارت روشن«
. شود ماند و از مرتبه حسي خارج نمي حس بدون تغيير باقي مي تبهصورت محسوس در مر

شود صورت شئ موجود در خارج، در مرتبه حس  كه حس با خارج مواجه مي يعني هنگامي
كه تغيير و تبدلي در صورت  بدون آن(سپس در مرحله ادراك خيالي . كند وجود پيدا مي

تر و  رت حسي، يك صورت عاليقوه خيال از صو.) حسي موجود در مرتبه حس ايجاد شود
سازد و سرانجام اين صور حسي و خيالي، هر كدام در مرتبه خود  متناسب با مرتبه خيال مي

كه تغييري در آنها پديد آيد، زمينه را براي ايجاد صورت معقول و كلي كه متناسب  بدون اين
كلي در مرتبه  و باين ترتيب صورت معقول و. كنند با درجه و مرتبه عقل باشد فراهم مي

  3».شود عقل ايجاد مي
اي است كه با ورود صور حسي در آن اين صور وارد  خلاصه آنكه نفس انسان به گونه

شوند بدون آنكه تبديل و تبدلي ميان صور در ميان باشد يعني هر  يك فرايند ارتقايي مي
  .كند صورت در مرتبه خود باقي است و مرتبه ديگر صورتي متناسب با خود ايجاد مي

كلي حاصل تضعيف و «تعالي وجود دارد، اين است كه  ي ديگري كه در نظريه ي نكته
ضعف صور حسي يا خيالي از طريق كاستن اوصاف و عوارض شخصيه و غيره نيست و به 

ي ئپس كلي جز -مانند سكه ساييده شده. شوند عبارتي ديگر جزيي با تضعيف كلي نمي
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اي اين است كه به  ست كه حاصل اين چنين نظريهصدرا معتقد ا 1».تنزل يافته نيست
ي مردد مفهومي است و صورتي است كه به ئجز »كلي«واصل شويم نه به  »ي مرددئجز«

كه جامع آن افراد باشد؛ يعني در  شود و نه آن نحو مردد و محدود بر افراد متعدد اطلاق مي
ست يا آن است يا ديگري؛ اين صورت يا اين ا :گوييم اطلاق اين صورت مردد بر افراد مي

را به نحو ترديد بر اشياي متعدد حمل  شود و ما آن مانند وقتي كه شبحي از دور ديده مي
  .كنيم مي

گي آن اين ويژ »صورت كلي«يعني  ،يابيم كليت است چه ما در خود مي در حالي كه آن
  .غير متناهي استگيرد و شامل افراد  است كه جامع همه افراد است و همه افراد را در بر مي

از  شود؟ حال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اين كليت و جامعيت چگونه حاصل مي
ترين  مرتبه عقلي عالي. نظر صدرا نفس انسان داراي مراتب حسي، خيالي و عقلي است

هنگامي كه . مراتب نفس انسان است و از حيث وجودي شديدترين مرتبه روح انسان است
تر  شود، موجود به وجود عالي قل انسان كه مرتبه مجرد است حاصل ميصورتي در مرتبه ع

تواند در آن  يابد كه مي اي وجود مي شود و نحوه گردد و از سعه وجودي برخوردار مي مي
  . يعني به كليت برسد ،واحد، شامل و جامع  تمام افراد شود

  
  آلت ادراك

سيله آلت جسماني صورت صدرا نيز همانند شيخ معتقد است كه ادراك عقلي به و
تتصرف في  هعقلي هالبرهان قائم على أن للنفس قو« :عين عبارت او چنين است. پذيرد نمي

بر اثبات اين مطلب دليل اقامه  معاد مبدا ووي در كتاب  2.»هالعقليات بذاتها لا باستعمال آل
شمرد كه  ميژگي بر  او براي ادراك حسي از طريق آلت جسماني، هفت نشانه و وي. كند مي

كند كه نفس در  شود و از اين طريق ثابت مي ها در ادراك عقلي يافت نمي هيچ كدام از آن
بدون وساطت آلت به ادراك امور عقلي  و ادراكات عقلي نيازمند آلت نيست بلكه نفس ذاتاً

    3.پردازد مي
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  محل معقولات و مفاهيم كلي

از ديدگاه وي نفس انسان در  .نفس استمحل و فاعل ادراك مفاهيم كلي از ديدگاه صدرا 
تر نفس حقيقتي مادي است  به عبارت روشن. حدوث خود مادي و جسماني است پيدايش و

ديدگاه ملاصدرا جوهري ايستا و  نفس از 1.رود سوي لطافت و تجرد پيش ميه كه ب
كند  حركت نيست بلكه جوهري است كه در ذات خود بواسطه صور ادراكي كه كسب مي بي
در اين سير تكاملي شئون و اطوار گوناگوني پيدا  كند و سوي كمال حركت ميه ر لحظه به

دميدن . صدرا حركت تكاملي نفس را به تحول حرارت در ذغال تشبيه كرده است 2.كند مي
در ذغال مانند مبدا افعال نباتي است و سرخ شدن ذغال را به مبدا افعال حيواني تشبيه 

وي تحولات  .كند ال ذغال در اثر حرارت را به قوه ناطقه قياس ميكند و سرانجام اشتع مي
 و) سابقه( نشĤت پيشيني كند را به دو دسته تقسيم مي نفس را نشĤت نفس ناميده و آن

تحول نفس به  نباتيت و جماديت را از نشĤت پيشيني، و ،حيوانيت .)لاحقه( نشĤت پسيني
پيش از صدرا  3.شĤت پسيني بر شمرده استناز عقل منفعل و عقل بالفعل و عقل فعال را 

دانستند كه جوهري مجرد و خارج  ك اين سير و حركت تكاملي نفس را عقل فعال ميمحر
توانست به ادراك مفاهيم كلي و  نفس، تنها از طريق اتصال به آن مي. از نفس ما بود

در خود ماده  معقولات نايل شود اما صدرا محرك طبيعي و مادي اين حركت تكاملي نفس را
   4.داند تر در حركت جوهري ماده مي و به عبارت دقيق

  
  لهينأصدرالمت ي جمع بندي نظريه

بندي قابل  صدرا ارائه شد، نكات زير به عنوان جمع ي نظريه ي با توجه به مطالبي كه درباره 
 : طرح است

  . داي از تجرد برخوردارن معقولات و نيز محسوسات و مخيلات همگي از درجه .1
ر معاني كلي نيست ديق جزيي به علت ابهام و ترديد دتجريد يا صدق معاني كلي بر مصا .2

نفس معاني كليه را از محسوسات  .استادراكات آن  و استكمال نفس و ءبلكه به علت ارتقا
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كند بلكه طي حركت جوهري و ارتقاء و استكمال خود از محسوسات به  انتزاع و تجريد نمي
  1.رسد سير خود به عالم معقولات مي ي يابد و سپس در ادامه ل ميمتخيلات انتقا

 ي صدرا نيز مانند شيخ معتقد است كه نفس معقولات و مفاهيم كلي را بدون آلت و قوه .3
  .كند جسماني ادراك مي

ه ب صدرا معتقد است نفس انسان در حدوث و پيدايش خود مادي و جسماني است كه ذاتاً .4
  .رود استكمالي كه دارد به سوي كمال و لطافت و تجرد پيش مي ري وحركت جوه ي واسطه

  
  گيري  نتيجه

مفاهيم كلي چگونه است؟ يا به عبارت  در پاسخ به اين پرسش كه كيفيت ادراك معقولات و
شود؟ با توجه  آيد كه متصف به كليت مي ديگر چه تحولي در صورت محسوس به وجود مي

  .توان اشاره كرد مطرح شد، به نكات زير ميبه مطالبي كه در نوشتار حاضر 
حصول معقولات و مفاهيم كلي در ذهن و اين كه صور حسي و خيالي  ي نحوه ي درباره .1

شوند بين ابن سينا و صدرا اختلاف نظر جدي  چگونه متصف به كليت و و عموميت مي
 تجريد و حذف عوارض ي ابن سينا معتقد است كه صور حسي به واسطه. وجود دارد

اما صدرا بر خلاف ابن سينا  .شود مادي و خصوصيات شخصي متصف به كليت مي
ورت حسي رسد يعني ص معتقد است كه صورت حسي با تعالي و ترقي به كليت مي

مند حذف عوارض مادي و خصوصيات شخصي نيست به براي اتصاف به كليت نياز
هم و كاهش يافته چون يك مفهوم مب عبارت ديگر ذهن مفاهيم و معاني كليه را هم

تعملات نفساني  ي كند بلكه صور و معاني جزيي حسي و خيالي به وسيله درك نمي
طوري كه شامل و جامع ه شوند ب ترقي و تعالي يافته و از سعه وجودي برخوردار مي

به اين ترتيب كه با حصول صورحسي نزد . رسند شوند و به كليت مي تمام افراد مي
كه تبديل و تبدلي ميان صور  شوند، بدون آن رآيند ارتقايي مينفس، اين صور وارد يك ف

ديگر صورتي  ي خود باقي است و مرتبه ي يعني هر صورت در مرتبه. در ميان باشد
  . كند متناسب با خود ايجاد مي

در دستگاه تفكر مشايي ابن سينا، معقولات به صورت بالفعل در عقل فعال و به صورت  .2
كه نفس ناطقه معقولات را بالفعل درك كند و  براي آن. جودندبالقوه در نفس ناطقه مو
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در سايه اين اتصال است كه به  ها را باز يابد بايد خود را با عقل فعال اتصال دهد و آن

 ي بر اساس نظريه ملاصدرااما از ديدگاه . يابد درك معقولات و مفاهيم كلي دست مي
دراك معقولات است، نفس طي حركت نهايي او در باب ا ي تصعيد و تعالي كه نظريه

يابد و سپس در  جوهري و ارتقاء و استكمال خود، از محسوسات، به متخيلات انتقال مي
رسد و سرانجام به ادراك مفاهيم كلي دست  ادامه سير خود به عالم معقولات مي

 .يابد مي

ه قدر در اينكه نفس معقولات و مفاهيم كلي را بدون آلت و قو دو فيلسوف عالي .3
 .كند اتفاق نظر دارند جسماني ادراك مي

بر خلاف ابن سينا كه معتقد بود نفس جوهري است مجرد كه بعد از استحقاق و  .4
شود، صدرا معتقد است  آمادگي بدن از عالم ديگر و توسط عقل فعال به بدن جنين افاضه مي

 حركت ي واسطهه ب حدوث خود مادي و جسماني است كه ذاتاً نفس انسان در پيدايش و
 .رود استكمالي كه دارد به سوي كمال و لطافت و تجرد پيش مي و جوهري
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